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According to Schlegel, truth must be absolute, and attainment of 

the absolute by philosophical categories is not possible in the way 

that was common among the philosophers of German idealism of 

the time. Schlegel defines consciousness as a historical 

consciousness that manifests itself in the heart of culture in 

different historical periods. This culture includes works of art, 

rituals and symbols of each period. Absolute is neither pure 

consciousness nor infinite nature, but there is a place between the 

two. Absolute for Schlegel is a harmony formed by a universal 

consciousness. Schlegel considers this harmony to be Bildung, 

which is in fact the basis of absoluteness. Everything that grows 

and emerges from the heart of the Absolute is in harmony and 

order. In Schlegel's philosophy, Bildung replaces philosophical 

categories and rules to create the absolute. To achieve a harmony 

like nature, man must benefit from an education. Schlegel's 

education is an artistic Bildung that connects love, morality and 

mysticism within itself
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به    ا  وسیلۀ مقولات فلسفیاز نظر شلگل حقیق  باید مطلق باشد و رسیدن به مطلق به  

ایده  فیلسوفان  میان  که  بودآن شکل  متداول  دوره  آن  آلمانی  نیس .  امکان  ا  آلیسم  پذیر 

می  تعریف  تاریخی  آگاهی  یک  را  آگاهی  در  شلگل  را  که خود  گوناگون هادورهکند  ی 

این فرهنگدر دل فرهنگ نشان می   ،تاریخ آیین   دهد.  آثار هنری،  های  ها و سمبلشامل 

کران، بلکه جایی میان این  . مطلق نه آگاهی محض اس  و نه طبیع  بیاس هر دوره  

وسیلۀ یک آگاهی دو قرار دارد. مطلق برای شلگل یک هماهنگی و هارمونی اس  که به 

بیلدونگ می این هارمونی را  بنیان فراگیر شکل گرفته اس . شلگل  داند که در حقیق  

می پرورش  که  چیز  هر  اس .  استوار  هارمونی  همین  بر  بودن  این  مطلق  دل  از  و  یابد 

بیلدونگ جای   ،در یک هماهنگی و نظم قرار دارد. در فلسفۀ شلگل   ،آیدمطلق بیرون می 

می را  فلسفی  قواعد  و  یک  مقولات  به  رسیدن  برای  انسان  آید.  پدید  مطلق  تا  گیرد 

مند شود. بیلدونگ مدنظر  همانند طبیع  باید از یک بیلدونگ بهره  ،هماهنگی و هارمونی

شلگل یک بیلدونگ هنری اس  که در درون خود با عشق، اخلاق و عرفان پیوند برقرار  

 کند. می
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 مقدمه  .1

کران يا طبیعت ی رسیدن به يک شناخت حقیقی است که آن را مطلق بیورزفلسفهبرای شلگل هدف از 

انند فیشته و کانت به مطلق و وحدت در هستی فلسفی هم توان با مقولات و قاعدۀاما نمی ؛کندتعريف می

 بلکه بايد هر دو ،)فیشته( امر مطلق نه وجود محض است و نه يک آگاهی مطلق»شلگل زيرا برای  ،رسید

بلکه يکديگر را نیز بايد مفروض  ،چون اين دو جزء نه تنها به يک اندازه اصالت دارند ؛دن)در کنار هم( باش

آلمان بعد از  در فلسفۀ. (Nassar, 2013: 101)يک اندازه ضروری هستند  بگیرند. بنابراين هر دو به

. است قرار داشتهمطلق همواره يکی از مواردی بوده که مورد توجه فیلسوفان آلمانی امر رسیدن به  کانت،

دنبال پاسخ به امر مطلق هب ،آلیسمهر يک از اين فلاسفه چه در مکتب رومانتیک و چه در مکتب ايده

های انديشه رمانتیک و فیشته آن را در تفکر فلسفی و برخی ديگر که ريشه 1اند. برخی همانند هگلبوده

 کردند.جستجو می (Bildung)را در هنر و بیلدونگ آن 2مثل شلگل و شلینگ ،اندداشته

 هماهنگی که تمام تکثراتمطلق برای شلگل وحدت میان آگاهی و وجود بیکران است، يک هارمونی و 

خود امر مطلق را باز تعريف کند. در اين راستا ابتدا دو  در صدد است در انديشۀگیرد. شلگل میرا دربر

کند. از نظر او آگاهی شکل گرفته از دهی به مطلق( را تعريف میکرانگی )در شکلاصل آگاهی و بی

 داندمی اريخی و سمبلیکآگاهی را تتواند در مسیر رسیدن به مطلق راهگشا باشد. وی مقولات فلسفی نمی

دهند و خود فرهنگ شامل آثار های گوناگون تاريخی در دل فرهنگ آن دوره خود را نشان میکه در دوره

های طبیعی به سمت شلگل در بیان واقعیت از باشندهفلسفۀ شود. چرخش های هر دوره میآيینهنری و 

که در فلسفه پیش از او ابژه بیرونی بودند به  يیهاواقعیت طور مثالهب .توجه است قابل (symbol)سمبل

 و بر (Nassar, 2013: 105) «جهان يک سمبل است»دهند. برای شلگل سمبل تاريخی تغییر شکل می

در  هابايد شناخت تاريخی را جايگزين شناخت از طريق مقولات فلسفی کرد. زيرا اين آگاهی ،اين اساس

فیلسوف اين است  اند و وظیفۀشکل سمبل در طبیعت نمايان کردههای گوناگون تاريخی خود را به دوره

ها بپردازد تا به کلیتی برسد که از مجموع تکثرات های تاريخی به شناخت اين سمبلکه با بررسی اين دوره

ررسی حقیقی مطلق است که جای اسطوره )يا سمبل( روش ب» دست آمده است.ههای گوناگون بدوره

اسطوره و سمبل چیزهايی . (Hampton, 2019 :151)  «گیردکترين الهیات را میمند و دنظام فلسفۀ

کنند. کران آشنا میق و بیشوند و ما را با امر مطلمند ظاهر میهستند که در آگاهی ما در رابطه با امور کران

است. به ويژه با هدف  بیلدونگعلاقه او به اساطیر بخشی از توجه او به  پروژۀ فلسفی شلگل در زمینۀ»

از هم  ای که توسط عقايد متفاوتبخش برای جامعهاو برای يافتن نوعی مرکزيت جديد يا سنت وحدت

يعنی  ،به اصل دوم مطلق ،تعريف آگاهیشلگل بعد از باز. (Millan, 2007: 162)« گسسته شده بودند

پس چگونه از دل تکثرات بیرون  ،ات استاگر مطلق جمع تکثر که پرسدمیاو  پردازد.کرانگی میبی

به نام  دهد که برای رسیدن به وحدت در تکثرات نیازمند هارمونی و هماهنگیو خود پاسخ می آيد؟می
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خواهد به گیرد. اگر انسان میهستی بیلدونگ هستیم که هماهنگی همه چیز در هستی از آن سرچشمه می

 ،( در قوای خود و در جامعه به هماهنگی و هارمونی برسدعنوان بخشی از اين مطلق )موجودی در طبیعت

بايد از اين اصل اساسی موجود در طبیعت پیروی کند تا همانند طبیعت در يک هارمونی و شکوفايی قرار 

اما امر اخلاقی و نگاه  تواند در انسان توسط هنر، اخلاق و نگاه عرفانی محقق شود.گیرد. بیلدونگ می

عرفانی در بیان خود نیازمند ظرافت، لطافت و آزادی امر هنری هستند و از اين طريق با هنر در يک رابطه 

آگاهی انسان  جای دارد و به نوعی آشکار کنندۀبرآمده از آگاهی  طبیعت و ايدۀ میانهنر  گیرند.قرار می

عنوان ابژه و نه آگاهی فراگیر( )طبیعت به ود در طبیعتمحصول نهايی از کلیت موج ودر دل طبیعت است 

 کند.خود را جدا می

. از اين رو شلگل بر بیلدونگ رفت 3توان از طبیعت به حقیقت موجود در دل طبیعتبا اثر هنری می

اما خود اثر  ،آن مطلق است کنند کهزيرا بیلدونگ و هنر هر دو يک هدف را پیگیری می ؛هنری تأکید دارد

 يک اصل برتر است که از نظر شلگل ريشه در خلقت هستی دارد و آن عشق است.  هنری زايیدۀ

در کنار تعريف و تحلیل مطلق در انديشه شلگل، به کارکرد بیلدونگ  شودتلاش می پژوهشدر اين 

دهی به امر مطلق بپردازيم و مشخص کنیم نسبت مطلق و بیلدونگ چیست؟ و چرا مطلق در در شکل

ت بیلدونگ نسب توان به آن دست يافت.از طريق بیلدونگ می اما شود؟ت و آگاهی فلسفی محقق نمیمقولا

چرا بیلدونگ در مقام امر اخلاقی و نگاه  بخشی به انسان و جامعه چگونه است؟و امر هنری در هارمونی

نهايت عشق به  ايجاد وحدت در جامعه و بیان امر مطلق نیازمند است؟ و در جهت عرفانی به امر هنری

 عنوان عامل خلق اثر هنری چه جايگاهی در بیلدونگ و ايجاد هارمونی در هستی دارد؟

 . پیشینة پژوهش2

توانند به مقاله می انگلیسی خوانندگان ی به زبان فارسی ندارد و در زمینۀخاص موضوع مقاله پیشینۀ

 منابع ذکر شده در مقاله مراجعه کنند.

 آلیسم فلسفیو ایده مطلق فیشته از آگاهینقد شلگل به برداشت . 3

مطلق برای شلگل جمع آگاهی و وجود بیکران است که آن را  ،بحث ذکر شد طور که در مقدمۀهمان

های رايج )طبیعت کند در مقابل برداشتنامد. در همین راستا شلگل در انديشه خود سعی میطبیعت می

مندی خود با ماده و در ارائه دهد. طبیعت در کرانبه مثابه ماده محض(، تعريف جديدی از طبیعت 

مند خود کند. طبیعت آگاهی فراگیری است و اين آگاهی در شکل کرانکرانگی با ايده نسبت برقرار میبی

مطلق با جزء است. جواب  مشکل اصلی برای شلگل رابطۀ»کند. به شکل يک فعل در زمان جلوه پیدا می

 ,Nassar)« کندآيد و خود را متعین میت که چرا نامتناهی از خود بیرون میاين مسئله وابسته به اين اس

ء ديگر به مند خود در طبیعت و تغییر شکل آن به شیمتعین شدن اشیاء در حدود کران (.247 :2014
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-کرانگیطبیعت را در بی خود شلگل در فلسفۀ اما؛ است (unconsciousness)شکل ناخودآگاه

-يابد. آگاهیدر دل آن فعلیت می (Finity)مندیداند که هر کراندآگاهی فراگیری میخو ، (Infinity)اش

بلکه  ،آگاهی ايستا نیست» مند انسان را هم بايد جزئی از همین آگاهی فراگیر دانست.ای و تاريخهای دوره

به سمت  4اشود. به عبارت ديگر آگاهی تاريخی است و اين گذار از سیستم اسپینوزدر زمان دگرگون می

عنوان طبیعت به .(Nassar, 2013: 102) «شلگل است فیشته و نشان دهندۀ يک دگرگونی در انديشۀ

 آن را بايد آگاهی است که زيرلايۀای های دورهتمام تکثرات و آگاهی ، دربرگیرندۀ( Absolut)مطلق

هر  کنندۀاين مطلق را خلق، بايد کرانگی طبیعت و آگاهی ناب باشدفراگیری دانست. اگر مطلق جمع بی

مندی و آگاهی را در هر لحظه و اناست که هر کر (Whole)گرفت. مطلق يک کلیت در نظرعلم و فعلی 

شلگل جستجو و اشتیاق  در فلسفۀ» شود.شامل می،  (Becoming)زمانی با توجه به صیرورتش بازۀ

 ,Breazeale) «اصل نخستین است ود که بر پايه يکشکرانگی جايگزين هر مدلی مینهايت به بیبی

مطلق وحدت  ، برای شلگلگیردآلیسم فیشته که عالم بیرون را ناديده میبرخلاف ايده .(330: 2010

کند، اما شکل خاصی از را به طور کامل رد نمی فیشتهآلیسم شلگل ايده» تکثرات است.فراگیر تمام 

آلیسم فیشته برای ساختن برداشتی خواهد از ايدهآلیسم برای درک جهان مدنظرش است. در نهايت میايده

آلیسم نظر شلگل ايدههدهد. بتنها جزئی از واقعیت را ارائه میآلیسم فیشته اما ايده ؛از واقعیت بهره بگیرد

 «آلیسم( و اسپینوزا )رئالیسم( را بايد در کنار هم قرار داديعنی فیشته )ايده ،را بايد با رئالیسم ترکیب کرد

(Millan, 2019 :101). خواهد همانند فیشته آورد و نمیشلگل از يک آگاهی فراگیر سخن به میان می

زيرا من آگاه  ؛حقیقت همه چیز را به آگاهی انسان فرو بکاهد و سوبژکتیوته را محور تفکر خود قرار دهد

وکاست. آگاهی در هستی را به آگاهی انسان فر توان همۀنمی انسان جزئی از مطلق است نه تمام آن و

اساس بايد  گیرد. بر اينهمه چیز از آن شکل میبلکه آگاهی است که  ،مطلق قطعاً آگاهی در انسان نیست

و آگاهی انسان را در نسبت  مايز قائل شویبین آگاهی مطلق و آگاهی انسان که حالتی سوبژکتیوته دارد، ت

 با آگاهی مطلق فهم کنیم. 

نای مطلق دانست و همچنین توان آن را همانند فیشته مبنمی ،باشد يک اصل که خارج از خود مطلق

فلسفی، مطلق  ؛ زيرا يک قاعدۀنخستین که همان من مطلق است هم نسبتی با امرمطلق ندارد يک قاعدۀ

مشکل اساسی مفهوم يک اصل »نتیجه قانون مطلق بايد در دل مطلق باشد و  در کند.مند میکران را کرانبی

اما تمام اصول  ،کندگذاری میين است که اگر چه خود به صورت غیرمشروط سیستم را پايهغیرمشروط ا

 ,Nassar)« خود آن خارج از حدود و عناصر )آن سیستم( قرار دارد وگیرد بعدی از آن سرچشمه می

2013: 92). 

ه به اين معناست بلک ،ها وابسته به من استتمام واقعیت که آلیسم به اين معنا نیستايده»برای شلگل 

براين  .((Beiser, 2002: 459 «مطلق در درون خود جهان وابسته استآگاهی ها به يک تمام واقعیتکه 
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رئالیسم مطلق نه تنها يک » گويد.آلیسم مطلق سخن میشلگل از يک رئالیسم مطلق در مقابل ايدهمبنا 

های مستقل در جهان به اصول واقعیت بلکه بیشتر از يک چارچوب استعلائی ،رئالیسم تجربی کانتی است

، چه تجربی باشد بیرون پايبند است. زيرا قلمرو طبیعت جدا از هر موضوع و قبل از هر امری وجود دارد

انتقادی که در راه دانش بايد تمام ادعاهای  لسفۀاين فرض ف». ((Beiser ,2002 :442 «و چه استعلائی

ها ش را داخل پرانتز قرار دهیم و آنادعاهای قبلی دان توانیم همۀ؛ زيرا ما نمیقبلی نقد شود، صحیح نیست

گیری ارزيابی کنیم. معیار دانش دلالت بر ادعاهای مطرح شده در آن دانش دارد. ما با را از قبل از شکل

بلکه در خود  ،شناسیم. درنتیجه ما نه از قبلها قدرت و حدود قوای شناختی خود را میکارگیری آنهب

 .((Beiser, 2002 :445 «کارگیری بايد قوای شناختی را نقد کنیمهد بفرآين

برخلاف تلقی فیشته بايد همانند يک شعر و حماسه باشد و کسی که اين حماسه و شعر  امر شناخت

رود تا آن را در مسیر داستان درک کند شود و با آن پیش میفرضی وارد آن می، بدون هیچ پیششنودرا می

ورزی از راه اين کاری است که فلسفه بايد مدنظر خود قرار دهد و نه فلسفه .او آشکار شودو حقیقت بر 

رو شد و در و حقیقت بیکران روبهرسد. بايد با هستی مقولات معین که در نهايت به جواب مشخص می

ت را فلسفۀ سیستماتیک، يک طرفه است و امکان صیرور»دل آن رفت تا به مرور با حقیقت آشنا شويم. 

 «اش )شدن( تکامل يابدکند، در حالی که يک سیستم نیاز دارد متناقض باشد تا در صیرورتسلب می
(Millan, 2019: 7). 

را به تاريخ  انسانآگاهی و فهم از حقیقت هستی و برای شلگل تاريخ به شکل ذاتی فلسفی است و او 

توان کلیت را توسط سیستم فلسفی نمی اين و اما بايد حقیقت تاريخی را در کلیت آن فهمید ؛زندپیوند می

پايان برای توانیم داشته باشیم، فقط يک تلاش بیاگر ما نبايد يک سیستم داشته باشیم و يا نمی» درک کرد.

آلیسم فقط جايگاه تنظیمی دارد. هدفی که به آن ماند. برای شلگل ايدهرسیدن به يک سیستم باقی می

 .((Beiser, 2002 : 446 «کنیمن را کسب نمیولی هرگز آ ،شويمنزديک می

مند و انسان زيست کننده در دل تاريخ شود و جهان تاريخحقیقت هستی در فرآيند تاريخ تعريف می

نتیجه بايد  آيند. دردر نهايت از دل همان آگاهی فراگیر بیرون می ،و حقیقت شکل گرفته در هر دوره

به حقیقت مطلق  دتوانانسان می و از دل اين تولیدات آگاهانهشود  مند آن دوره شناختهحقیقت تاريخ

ها هم در وحدت مطلق برسد و نه با بررسی تغییرات ناخودآگاه ابژه در طبیعت، زيرا درست است که آن

. اين دلیلی است که رسانندها ناخودآگاه است و ما را به آگاهی مطلق نمیولی فعل آن ،کران هستندبی

به سمت يک آگاهی تاريخی و سمبلیک سوق پیدا  ،جای يک آگاهی تجربیهخود ب شلگل در فلسفۀ

 ،زيرا نقد عقل فلسفی بدون تاريخ فلسفه ؛نامدشلگل کانت را نیمه منتقد می»کند و از اين منظر می

کافی تاريخی نیست. حتی اگر مملو از روابط تاريخی  ت به اندازۀکان تواند به موفقیت برسد و انديشۀمین

دهد که نقد فلسفی کانت غیر انتقادی های گوناگون داشته باشد. اين نشان میباشد و سعی در ساخت نظام



 25 /19-35 ص ،1401بهار اول،  هرامشجديد،  ۀ، دوراول سال فصلنامۀ علمی فلسفه غرب ، مقاله پژوهشی، 

ارتباط حقیقت با آگاهی تاريخی . (Millan, 2020 :247) «زيرا به اندازه کافی تاريخی نیست ؛ماندباقی می

متفاوت هستند. اگر حقیقت با های تاريخی از يکديگر زيرا دوره ؛دهدبه آن می (relative)شکلی نسبی

مند يابد. حقايق زمانمی ، حقیقت در هر دورۀ تاريخی شکلی مختلفنمود تاريخی در زمان پیوند بخورد

 ها يک مطلق از تکثرات موجود است. براما در کلیت اين نسبیت ،های تاريخی نسبی هستندو در دوره

اما اين امر  ؛(Huhn, 2013: 101) «است ها سمبلیکتمام حقايق نسبی و همه دانش»همین اساس 

مندی زمانی کرانگی در کرانتواند مانع تصور ما از يک مطلق باشد و خود مطلق در نهايت يک بینمی

ها ها، آثار هنری و هويت مردمان در هر دوره است و تمام اينسمبل ها،ای از سنتاست. تاريخ مجموعه

هستی را نه آگاهی  هایآگاهی به واقعیت .است (Kultur)شود که آن فرهنگه میدر يک کلمه خلاص

بلکه آگاهی تاريخی و فرهنگی بايد دانست که تمام اجزای اين آگاهی با طبیعت  فیزيکی و هندسی،

يافتگی در طبیعت و انسان را در تفکر کران در يک بیلدونگ قرار دارند و اين امر جايگاه ويژه پرورش بی

 دهد.و نشان میا

 بیلدونگ و هنر. 4

بیلدونگ »پردازد. تاريخی لغت بیلدونگ می سیر تطور شلگل ابتدا به بررسی ،در تعريف واژه بیلدونگ

او به  و تاريخی مدرن و باستانی دارد شلگل در هر دو دورۀ هایکارکرد بسیار مهمی در تمامی نوشته

بیان شلگل در برداشت کشت و زرع )از معنای بیلدونگ( رد. های تشابهات پشت اين مفهوم اشاره داريشه

برگرفته از استعاره کار فیزيکی کشاورزان است. از اين نظر پرورش دادن )بیلدونگ( به کار و کارگر نزديک 

( )معنای بیلدونگ وقتی ،مستلزم کار سخت بدنی و هم اعتدال در اخلاق است شود. زراعت در مزارعمی

شود. در ابتدا بیلدونگ در معنای يک فرآيند عرفان مسیحی برای تشبیه نسان گرفته میاز پرورش طبیعت ا

 دهی، همانند تشکیل ارگانیک يک عضو. ازبه خدا شدن بوده است و يا يک فرآيند بیولوژيکی برای شکل

ويه پوشانی دارند و در يک رابطه دو سيکديگر هم نظر شلگل فرآيند )بیلدونگ( در طبیعت و آزادی با

ی يا روحانی نیست، بلکه در ارتباط بین طبیعت و آزادی هستند. بنابراين بیلدونگ يک فرآيند صرفاً انسان

بیلدونگ بیشتر در معنای هارمونی و پرورش  واژۀمراد شلگل از  .(Nivala, 2017: 28)« افتداتفاق می

ی دارد از يک بیلدونگ بهره يافتگی در انسان و ديگر موجودات هستی است. هر چیزی که نظم و هارمون

شلگل در نظر گرفت. بیلدونگ در دل مطلق وجود دارد و خود مطلق  ه است. اين امر را بايد در انديشۀبرد

نتیجه امری که انسان را بیلدونگ )انسان را پرورش دهد و در  وحدت تکثرات در يک هارمونی است. در

خواهد هنر باشد با امر مطلق آشنا سازد. حال اين امر می تواند او راکند، می قوای او هماهنگی ايجاد کند(

 ای در اين فرآيند دارد.يا اخلاق، اما برای شلگل هنر جايگاه ويژه

طبیعت در حالت ناخودآگاه قرار دارد. از نظر  مندفعل انسانی در ساحت هنری در مقابل فعلیت کران

، عنوان يک کلیت دارای وحدت استطبیعت بهطبیعت، زندگی و امتیاز هنر وحدت است.  امتیاز»شلگل 
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اين موضوع . (Hampton, 2019:137)«کندبه کلیت خود را از کل جدا میکه هنر برای رسیدن در حالی

کند، متوسل به و طبیعت ايجاد می نری در اتحادی که بین ساحت انسانه به اين امر اشاره دارد که اثر

نظر  هرچند از ،گیردهای بالفعل در طبیعت قرار میتر از باشندهخود اين اثر فرا وشود تولید اثری می

فرهنگی و  ، يک ايدۀآگاهی در ارتباط با آگاهی فراگیر در دل طبیعت هستند. اثر هنری مرتبط با انسان

ترين جاهايی است که بیلدونگ در کاربرد انسانی آن خود را نمايان سمبلیک است و اين يکی از مهم

یقت انسان در مقام آگاهی بايد قوۀ هنگی نیاز به پرورش انسان فرهیخته دارد و در حقکند. کار فرمی

و عمل در فعل  برسد و هم در مقام موجودی خودآگاهپرورش پیدا کند تا هم به حقیقت خود  تفکرش

 اثر هنری آشکار کند. پیوند اثر هنری و آگاهی تاريخی ناگسستنی وسیلۀهحقیقت آگاهی مطلق را ب ،خود

نری از زمان يونان باستان تا های گوناگون آثار هاست و به همین علت شلگل در نگاه تاريخی خود دوره

ی اهای فرهنگی در ساحت انسانی نشانهعنوان سمبلهنری بهآثار دهد. مدرن را مورد بررسی قرار می دورۀ

 ،شلگل در فلسفۀ .گیردرار میتاريخی که در نسبت با زمان آن اثر ق هستند از ظهور آگاهی در هر دورۀ

کرانگی قرارگرفته است. بايد گفت آگاهی در مطلق در معنای شیلری آن در يک بازی میان آگاهی و بی

فرآيند  یتوان مثل فیشته از ابتدااما نمی ،است (Activity)اين صورت همانند تلقی فیشته يک فعل و کنش

کید دارد ، شلگل در انديشۀ خود بر اين امر تأن اساسهمی سخن از آگاهی محض به میان آورد. بر ،تفکر

تا بتواند همانند هنر  (Frank, 2004 : 202) «فلسفه هم بايد همانند شعر حماسی از میانه شروع کند» که

)که در يک هارمونی و بیلدونگ قرار دارد( ارتباط برقرار کند. اين موضوع را هم بايد در نظر  با مطلق

و به اين  است  (Irony)یمدنظر او شعر و طنزگويگويد بیشتر از هنر سخن میوقتی شلگل که گرفت 

 ای از بازنمايی تعلق داردگويی در شعر به شیوهطنز و کنايه». کندنوع هنر در نگاه تاريخی خود اشاره می

شکار ناتوانی فلسفه در بازنمايی امر مطلق است. هیچ چیز کامل نیست و کنايه ابزاری برای آ که نتیجۀ

 .(Millan, 2007: 167)« ن خصوصیات ذاتی تجربه انسانی استساخت

تواند انسانی که نمی»به اين امر اشاره دارد  (Philosophical Fragments)شلگل در کتاب قطعات فلسفی

اما  ،نهايت انجام دهیدها را بیتوانید يکی از آنتواند تحسین کند. شما میکنايه بزند و تحقیر کند، نمی

 به نظر شلگل. (Schlegel, 1971 :67) «يک شکل شايسته برای انسان بازی بین تمام محاسن انسان است

 ؛در ذات خود شکلی طنزگونه دارد ،عنوان امری که تمام سیر معرفتی ما معطوف به آن استحقیقت به

هدف طنز، »دهد. قابل تصور است و به آن شکلی طنزگونه میکرانگی مطلق از نظر شلگل غیربی چون

کند تا بر مشکلات اساسی، بلکه شلگل از مفهوم کنايه استفاده می ،تمسخر با يک فن بیان سلیس نیست

 Millan, 2019)« شناسی، هنر و علوم به شکل کلی تأکید کندشناختی فلسفه، شعر، زيبايیماهوی و روش

:75). 
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سقراط است. سقراط با خطاب  ،زندمیحقیقت را به طنز پیوند  ،از نظرشلگل اولین شخصی که در تاريخ

به اين امر  ،ترين انسان شهر که داناترين انسان هم استعنوان خرمگس آتن يا نادانقرار دادن خود به

گويی قرار دارد. بیان طنزگونه جايی قت و رسیدن به آن در نسبت با طنزخواهد اشاره کنند که خود حقیمی

بینیم که رسیدن به آن ن به حقیقت عاجز هستیم و آن را امری میکند که ما در رسیدخود را نمايان می

بلکه اذعان به ناتوانی در  ،طنز در ذات خودش امری سطح پايین نیست ،نتیجه توسط عقل محال است. در

دهد که توانايی ما در چه سطحی قرار دارد و جايگاه حقیقت مطلق در پی بردن به مطلق است و نشان می

توانايی را دارد که به کران مطلق و حقیقت ناب نزديک شود و در يک نسبت با آن قرار  کجاست. طنز اين

در نهايت هم شاعر و هم فیلسوف » اين اساس بر .آيدنمیی که اين امر از مقولات فلسفی بردر صورت ،گیرد

ن محدوديت عنوازيرا اين قاعده به ؛زننددر جستجوی حقیقت سرباز  5یيک قاعده قطع ديیتأبايد از 

( اين شلگلاصل حرف )» .((Beiser, 2002 :449 «کندمصنوعی و دلبخواه، روند خلاقیت را محدود می

هر زمان شعر خوب،  ،که سرشان به کار خودشان گرم است دکه هر زمان شهروندانی درستکار را ديدي بود

ه از جان و مال مردم پاسداری ک دجو ديدينهادی مسالمت ی که، هر زمانديعنی شعری مطابق با قواعد ديدي

که واقعیت  يیدو به اصرار بگو یدش و تحقیرش کنيدبه طنز بگیر ید،اش کنو مسخره يدکند، به آن بخندمی

و در برابر هر نوع ايستايی و  رخلاف اين است. در نظر شلگل تنها سلاح در برابر مرگ در برابر تحجّ

  .(189: 1385 ،برلین)« خوانندمی شهمان چیزی است که طنز ،انجماد جريان زندگی

 (Reflecxion)بر ساختار تفکرطريق تأمل های انسان در درک امر مطلق از به توانايی 6نووالیسشلگل و »

ترديد داشتند. اين شک و ترديد باعث شد به سراغ مولدی همانند شعر سوق پیدا کنند که شعر چه کار 

شعر به عنوان برای فهم ماهیت  .(Millan, 2019 :6)« نجام دهدتواند در راه دستیابی به امر مطلق امی

 ،اين اساس بر .در يک نگاه تاريخی بررسی شود اشعار شاعرانو نسبت آن با بیلدونگ بايد  يک اثر هنری

ابتدايی شعر  جا آغاز کند، جايی که نقطۀگردد تا نگاه تاريخی خود را از آنشلگل به يونان باستان باز می

)بیلدونگ( طبیعی رسید و آن  شعر در دوران يونان )باستان( به اوج قلعه کمال در پرورش»ست. و هنر ا

شلگل در نگاه تاريخی خود دربارۀ  .(Nivala, 2017 :87) «)يونان( تبديل کرد را به الگو در دوران طلايی

طلايی يونان باستان  کنار عصر عصران خود مثل شیلر و گوته درهم اشعارو بیلدونگ به بررسی  شعر رابطۀ

 تواند در راه رسیدن به سعادت در تربیتمیداند که رن را در مقامی والا میهنر مدشعر و پردازد و می هم

ای از بیلدونگ واقع در راستای مجموعه جهت کلی شعر مدرن در» انسانی از آن ياری بجويد. )بیلدونگ(

 «ويژگی و جزئیات را در آن تعريف کردیت، سبک، تواند بدون داشتن يک کلشناختی است که میزيبايی

(Schlegel, 2001: 35).  کرد و شلگل کید مینتیک که شیلر بر آن تأويژگی اصلی شعر روما»همچنین

بود که شامل  )مطلق( آل يا نامتناهیاش برای ايدهتلاش ابدی و اشتیاق همیشگی ،هم با آن موافق بود

شناسی اصلی معرفت محور ،همین تلاش و اشتیاق ،حالوحدت کامل با طبیعت است. با اين 
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اما هرگز در  ،تواند به آن نزديک شودهم بود. هدفی که جستجو کننده می جديد شلگل ضدبنیادگرايانۀ

 .((Beiser, 2003 :128 «يابدنهايت به آن دست نمیيک حرکت بی

مردمان يونان باستان در تعريف حقیقت از نظر شلگل آگاهی انسان مدرن در جايگاه برتری از نگاه طبیعی  

هم بايد مورد توجه بیلدونگ مدرن  در دوران باستاناما بیلدونگ در معنای طبیعی آن  ،جهان قرار دارد

شلگل مهم  از نظرعنوان مادر همه تکثرات نقش بسزايی دارد )طبیعت زيرا در آن طبیعت به ؛قرار گیرد

يکی پرورش طبیعی  ؛شلگل بیلدونگ دو زيرمجموعه داردبرای »است چون طبیعت همان مطلق است(. 

 ,Nivala)«و ناخودآگاه مردمان دوران کلاسیک و ديگری پرورش شکل گرفته انسانی در دوران مدرن

 ،در واقع شلگل معتقد است که اگر برداشت مدرن و باستانی از بیلدونگ را با هم جمع کنیم.  (87: 2017

در  ايم.جمع کرده ،کرانگی در اين فرآيندآگاهی محض را با بی ،تی ديگربه عبار رسیم.به مطلق ناب می

کید دارد و آثار ادبی تأبر جايگاه شعر و طنزگويی در مسیر رسیدن به مطلق ، شلگل تاريخی هر دو دورۀ

که تعلیم و در حالی»ست که در مورد بیلدونگ مدرن شلگل براين نظر ا کند.اين دو دوره را بررسی می

اما تعلیم و تربیت  ،حرکت بود مند درهای کرانهای طبیعی به سمت غايتانگیزه وسیلۀهیت باستان بترب

ترين خیر يا ملکوت الهی بر روی زمین و عالی )مطلق( کرانعقل به سمت يک غايت بی وسیلۀهمدرن ب

ن نزديک شود و در تواند به آاما می ،در حرکت است. حتی اگر انسان مدرن نتواند به اين غايت برسد

 ,Beiser« شودنهايت در تلاش برای رسیدن به چنین هدف والايی است که عظمت انسان آشکار می

1992 :256)). 

کند. بخش آن تأکید میی در بیلدونگ، به سبب ذات انسجامهنرکار  وسیلۀهمتخیله ب شلگل بر پرورش قوۀ

متخیله است و اين جايگاه متخیله ی بر عهدۀ قوۀ هارمونی در امر هنرتوان گفت هماهنگی و واقع می در

زيرا هدف غايی بیلدونگ ايجاد هارمونی و هماهنگی قوای انسان در فرآيند  ؛دهددر بیلدونگ را نشان می

اش مطرح تکاملش است. امری که قبل از شلگل در مفهوم بازی شیلر در تعريف او از بیلدونگ در فلسفه

های حسی متخیله را هماهنگی بین دريافت شناسی خود وظیفۀدر زيبايیطور که کانت مانه شده بود.

متخیله در  ، شلگل هم بر نقش قوۀکندبیرونی و پیوند آن با فاهمه نامتعین در يک بازی آزاد تعريف می

ها از طريق تخیل روابط بین بخش» زيرا ؛امر هنری تأکید دارد وسیلۀهانسان ب و هماهنگی در قوای پرورش

 .(Nassar, 2013: 137) «شود. يک وحدتی متمايز و پوياشود و در يک وحدت پديدار میص میمشخ

وع است که جايگاه هنر به دنبال اين موض ،کنددر تمام بحثی که شلگل در مورد نقش هنر در بیلدونگ می

فردی دارد توانايی منحصربه هنری چه بخشی به انسان را نمايان کند و همچنین نشان دهد امردر هارمونی

 تواند در ايجاد شکوفايی و پرورش انسان از آن ياری گرفت.که می

 نسبت اخلاق با هنر در بیلدونگ. 1. 4
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انسانی روی آن در پرورش )بیلدونگ(  شلگل برای ايجاد هارمونی در جامعۀاست که  اخلاق امر ديگری

دهد و ارائه می اخلاق ود را در مورد آزادی به عنوان اصل اساسیکند. ابتدا شلگل نظر خکید میتأ انسان

 ،بعد کند و در مرحلۀنقد می ،مقابل با قاعده طبیعت قرار دارد اه کانت را در مورد آزادی که در نقطۀنگ

انسان در امر اخلاقی بايد از طبیعت پیروی کند. کند. از نظر شلگل پلی میان اخلاق و بیلدونگ ايجاد می

دارد و در مقام آگاهی فراگیر در هر زمان  (Self-productive)مولدخود عت در دل خود يک حالتطبی

کرانگی )مطلق بخشد و هم بیهارمونی )بیلدونگ( و توازن جلوه می مند در نهايتخود را در شکل کران

ر نهايت آزادی دهد و دطبیعت اين کار را طبق قانون درونی خود انجام می کند.بودن( خود را حفظ می

همانند طبیعت اما بايد در ساحت خود  ،که خود بخشی از مطلق استدر اين زمینه قرار دارد. انسان با اين

وسیلۀ چیزی غیر از هبخشد و بین میکه حدود خود را تعطبیعت از اين جهت آزاد است » عمل کند.

طبیعت اشاره به اين امر دارد که سخن از آزاد بودن  .(Nassar, 2013: 123) «شودخودش آشکار نمی

اساس قانون  انسان بايد در امر اخلاقی همانند طبیعت در اوج آزادی باشد و آزاد بودن طبیعت )که بر

خواهد در اخلاق )که فعلی است دارد و اگر انسان هم می ، برای انسان حکم يک الگواش است(درونی

سط بیلدونگ اخلاقی )تربیت اخلاقی( برای او محقق مختص به انسان( در اوج آزادی باشد، اين امر تو

آزادی همیشه در مبحث اخلاق و فعل اخلاقی در دل طبیعت مورد مناقشه بوده است.  مسئلۀ شود.می

بیند بین اخلاق و طبیعت تفاوتی قائل شود و بر روی اين شلگل برای رهايی از دوآلیسم کانتی نیاز نمی

ای از خودآيینی زيرا طبیعت نمونه .اخلاق بايد از خود طبیعت پیروی کند زۀکه انسان در حوامر تأکید دارد 

آزادی مطلق دارد و هر چیزی را در دل خود پرورش  ،در قانون حاکم بر خود است. طبیعت در خود

شود. اين مطابق با قانون حاکم بر خود طبیعت است و از جای ديگر اين قانون به آن تحمیل نمی. دهدمی

انسان باشد. طبیعت مثل يک نت  یبايد الگو یو پرورش یعمل طبق قوانین خود در امر اخلاق پرورش و

به همه چیز هماهنگی و هارمونی خود را حفظ  (Formation)موسیقی هماهنگ است که در فرم دهی

که در يک هماهنگی اصیل دهی به هستی در پرورش و فرمو کند و از اين نظر يک آگاهی ناب است می

عنوان حقیقتی که در دل خود در حال بیلدونگ کردن هستی است مورد اين تلقی از طبیعت به ر دارد،قرا

ن موزون بودن و هماهنگی شکل توجه شلگل قرار دارد. طبیعت يک ارگانیسم هماهنگ درونی دارد و اي

ارگانیسم ون قان ،قانون بیلدونگ»برای همین  .دهی و پرورش موجودات استآزادی طبیعت در شکل دهندۀ

گیرد فعلی که از ساحت انسانی سرچشمه می زيرا هر؛ (Nassar, 2013: 124) «پويا( استساختاری )

انسان در امر  شکوفايیبرای شلگل  ،نتیجه دربايد به مانند طبیعت در اوج هارمونی و شکوفايی باشد. 

با بیلدونگ معنا  ،ند شکل بگیردکه با قوانین کانتی که خارج از خود اخلاق قرار داراخلاق به جای اين

. ((Beiser, 2003 :100 «کندشلگل بیلدونگ را ظهور استقلال تعريف می» ،کند. بر همین اساسپیدا می

طبیعت دل در نظم و هارمونی بخشد. بیلدونگ است که آزادی و امر اخلاقی را تحقق می با در حقیقت
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 پرورش )بیلدونگ(گیرد و اگر سبت با کل قرار میيابد در نآن پرورش می که درهر چه قرار دارد و 

د به درجۀ هماهنگی در طبیعت برسد، نیاز دارد همانند طبیعت عمل کند. در انسان هم بخواهدر اخلاقی 

يابد و مثل طبیعت که همه چیز در آن پرورش می ،امر اخلاق هم بايد از دل روابط انسانی بجوشد نتیجه،

شلگل مرادش از بیلدونگ دقیقاً همان تلقی است که فیشته و کانت از قاعده  د.گیردر يک هارمونی قرار می

اما قاعده و مقولاتی که به صورت پیشینی بیرون از خود فرآيند معرفت اخلاقی هستند،  رند.دااخلاقی 

نشیند بیلدونگ در جای آن میهچیزی که ب ،نتیجه در .دنتوانند در کسب معرفت اخلاقی راهگشا باشنمی

تواند امر اخلاقی تنها می»زيرا  ؛داندامر اخلاقی است. شلگل امر اخلاقی را مساوی با تربیت اخلاقی می

نظر شلگل مشکل کانت و فیشته از اخلاق  زا»(Forster, 2015). «  از طريق تربیت اخلاقی حاصل شود

های تاريخی، سیاسی و نهها به زمیعلاقگی آنو بیمربوط به فقدان يک مفهوم دقیق از تعلیم و تربیت 

، کانت و توانند پرورش يابند. بنابراينکنند و از اين طريق میها در آن زندگی میفرهنگی است که انسان

 شلگل (Forster, 2015). «اندگرفتههای عملی خود ناديده اصلی تعلیم و تربیت را در فلسفه فیشته مسئلۀ

کند و هارمونی که غايت د که هماهنگی در جامعه ايجاد میآوراز يک بیلدونگ اجتماعی سخن به میان می

 ،امر هنر ممکن است وسیلۀشود. تربیت اخلاقی بهمحقق میاز طريق تربیت اخلاقی  ويک جامعه است 

های جدا از هم و متناقض در امر تعلیم و تربیت ها ما در حقیقت يک ارتباط بین بخشگاهی وقت»زيرا 

اخلاقی روش آموزش خود را از نو  یهايی با محتواتوانند در نمايشنامهد میافرا م کهکنیرا درک می

رود و از اين ای که مورد آموزش قرار گیرد رو به شکوفايی میجامعه .(Schlegel,1971 :179)« بسازند

يد آگیرد. بیلدونگ اخلاقی از دل اثر هنری بیرون میقرار می مطلق هماهنگی در نسبتی با حقیقت و آگاهی

ست. هنر در و مثال شلگل هنر يونان باستان و نقش آن در تربیت اخلاقی و اجتماعی مردم آن دوران ا

» زيرا  ؛آشنا کردن مردم با فضیلت اخلاقی و اجتماعی را به عهده داشته است يونان باستان هم وظیفۀ

ساختاری گانیسم )اردرونی، و شعر يونانی يک ( Lebenskraft)بیلدونگ يونانی دارايی نیروی حیات

ماعی فردی و اجتدر بیلدونگ و ايجاد يک نظم میان هنر با اخلاق رابطۀ .((Forster, 2020 :198«پويا(بود

هنر  د که هدف هنر، بیلدونگ است. وظیفۀشلگل به دکترين شیلری پايبند مان»بر اين امر دلالت دارد که 

 .((Beiser,1992 :258 «ی استشکاف بین نظر و عمل، عقل و زندگ رومانتیک او غلبه بر

مفروض شلگل »معه در راستای بیلدونگ و پرورش اجتماعی و برای رسیدن به يک هارمونی میان افراد جا

های شگفت انگیز و جالب متوسط بايد آموزش ببیند تا افق خود را برای چیز اين است که ذائقۀ طبقۀ

با يک دوز تربیت در برابر نیازهای کاذب که  وسعت ببخشد. به عبارت ديگر اين يک واکسینه کردن است

شلگل در بیلدونگ  .(Nivala, 2017: 133) «در دوران طلايی يک دولت ملی مدرن مورد نیاز است

زيرا در کمدی انسان در حالت شادی  ؛گويی اشاره داردوسیلۀ هنر به کمدی و طنزهاجتماعی و اخلاقی ب

گذارد ای پای میبرد. کمدی در عرصهزمان به سر میاخلاقی( هم)آزادی به عنوان شرط اصلی امر  و آزادی
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کرانگی کمدی امری را کران است و اين بیکه آگاهی توان رفتن به آن را ندارد و در جهت امرمطلق بی

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فائق شد و در آن بر تمام قید و بند وسیلۀهتوان بدهد که مینشان می

 «بیلدونگ به تنهايی بالاترين خیر است»کید دارد که ، شلگل تأهمین اساس بری قرار گرفت. نهايت آزاد

Beiser, 2003 :22)) تر بتوان شود. شايد به بیانی سادهزيرا آزادی و خیر اخلاقی در بیلدونگ محقق می؛

در جامعه شکل  توانند امر اخلاقی راگفت آزادی در امر هنری و هارمونی در بیلدونگ در کنار هم می

 دهند.

 رابطة عرفان با هنر در بیلدونگ. 2. 4

اما از نوعی عرفان سخن به میان  ،کندرا رد می( Mysticism)که در انديشه خود عرفانشلگل با اين

اساس يک  عنوان يک طريقت برمتفاوت است. عرفان بهاز اين امر های مرسوم آورد که با برداشتمی

مانع از يک تفکر آزاد  ورا دارد  معینحکم اصول  گیرد و در نهايتمی مشخص شکل آداب و سلوک

برای شلگل قابل قبول  ،انديشی و سیال بودن تفکر در هستی باشدو هر اصولی که در تقابل با آزاد شودمی

 ،کران استطلق باشد و از آنجايی که مطلق بیپايان به سمت مبايد در تلاشی بی انساننیست. آگاهی در 

 ،کندتواند با مطلق نسبت برقرار کند. عرفان شناخت را از طبیعت شروع نمیمی انسان اين طريق آگاهیاز 

مقابل برداشت شلگل قرار  گردد و از اين نظر در نقطۀبودگی میر نفس انسان به دنبال مطلق و ناببلکه د

دنبال سرگرمی هبیروی کنم يا کنم تا از اصول )مقید کننده( پمن زندگی نمی»شلگل از نظر  .7گیردمی

کنم. من به قدرت آموزش و اراده زندگی می ،کردن بودن و صیرورت پیدابخش باشم، بلکه برای لذت

نادرست رهايی  تعالیم کند و از زنجیرۀ)مطلق( نزديک می کرانايمان دارم که مرا يک بار ديگر به امر بی

دهد که مراد او از عرفان چیست. يک ل شلگل نشان میاين نقل قو .(Schlegel, 1971 :221)« بخشدمی

کرانگی عالم که عارف همانند طبیعت در هر لحظه در صیرورت نظر گرفتن بی نگاه کلی به هستی با در

عنوان يک نگرش و نه يک روش در نظر گرفته شود. عرفان يک نوع نگاه به بايد عرفان ،نتیجه در ،است

از يابد و همانند علم نگاه جزئی به هستی ندارد. شکل کلی و فراگیر می را در آناست به امر مطلق که 

خواهد زيرا عرفان حقیقت را در معنای کلی می ؛کندشلگل از نگاه عرفانی حمايت میاين جهت است که 

ها تلاشترين عرفان يکی از جدی»درک کند و از اين نظر با هارمونی و بیلدونگ برای او در ارتباط است. 

حالت غیرمقید  از زيرا جوهر و سرآغاز )عرفان( عبارت است ؛مطلق( است به پرسش )دربارۀ ای جواببر

يک بیلدونگ عرفانی تمام تکثرات . ( (Beiser,2002: 453«مطلق. عرفان يعنی آرزوی وحدت مطلق

 کند.را به صورت يک کل فهم می هستیشناسد و جريان حقايق زمانی را در يک نگاه کلی می

زيرا هر امری که ما را بتواند به مطلق  ؛عنوان يک کل متکثر راهگشا استه عرفانی در راه فهم هستی بهنگا

اما اين  ،انسان مؤثر باشد بیلدونگتواند در می ،برساند و آگاهی مطلق را در يک کلیت هماهنگ درک کند

خودش  خدا جهان را از چهرۀ» نگاه عرفانیدر در بیان خود وابسته به ظرافت هنری مثل شعر است.  عرفان
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 (2002:461 «کرانگی شکلی از هنرورزی خداستت. معنای اين جمله اين است که بیخلق کرده اس

Beiser,). عرفانی برای افرادی که بهره از اين گشودگی  ، بیان تجربۀشودوقتی حقیقتی بر عارف آشکار می

. طنز در کار هنری هم ويژگی تجربۀ عارف را شودیماند که مايع تمسخرشان مهمانند طنزی می ،اندنبرده

توانند از حقیقت ناب درون هستی را می ديگری در فراروی از تجربه مادی جنبه عرفانی و طنز دارد. تجربۀ

کاربرد زبان  بیان کنند. هنر در درونش آگاهی ناب و نگاه سمبلیک و رازگونه عرفانی را هم زمان دارد.

کرانگی خود به صورت تواند مطلق را در بیفان از اين نظر مهم است که هنر میمثل شعر در عر ،هنری

تعريف شلگل از  تر بهبا نگاهی دقیق .هنوز در آن حضور داشته باشد ،مطلق ، اما ايدۀمند بیان کندکران

هب را شلگل مذ»توان ديد جايی که اين زمینه میبیلدونگ يک گرايش الهیاتی و عرفانی در انديشه او در 

 که پادزهر شورمندیجای اينکند. از اين رو، بیلدونگ بهین میتعی و روح  بیلدونگ ( Heart)قلب

 .((Beiser, 2002 :454 «گیرداکنون از آن سرچشمه می ،باشد )عرفانی(

 . جایگاه عشق در هنر و رابطة آن با بیلدونگ3. 4

 عشق چیزی است که در هر جز»ی ناب است و عنوان يک اصل متعال قادر به دستیانی به وحدتعشق به

 ,Hampton)« دهددر حالی که در همان لحظه يک کلیت کامل را شکل می ؛)در هستی( وجود دارد

زيرا  ؛گیردبالاتری حتی از هنر قرار می مونی بخشی در هستی است که در درجۀعشق هار. ( 139: 2019

ء هنری از طريق اصل متافیزيکی عشق با وحدت نظر متافیزيکی شی از»عشق خود خالق هنر است و 

فانی و امر اخلاقی را در امر هنری که نگاه عر .(Hampton, 2019 :139)« کندنامتناهی نسبت برقرار می

مثل هر جزئی در اين عالم وابسته به احساس  ،گیری خودکرد، در شکلبخشی و بیلدونگ ياری میهارمونی

شود، احساس عشق در عالم محقق می وسیلۀهچیزی ب هماهنگی هرعشق است. از نظر شلگل خلقت و 

کران در قالب عشق حاصل تلاش برای رسیدن به دانش بی» چه اثر هنری باشد چه هر وجودی در طبیعت.

نیروی  اما به طور عینی بخشی از يک ؛دهدشود که خود را در آگاهی به شکل يک میل نشان میمی

کند. عشق بخش ضروری عمل میعنوان يک وحدتامور به است که در همۀ کی استعلائی بزرگترمتافیزي

در .  (Hampton, 2019 :138)«نیاز به طبیعت دارد که موضوع آن باشد و طبیعت نیازمند عشق است

حقیقت عشق در مقام خالق هنر و در جايگاه بیلدونگی ناب قرار دارد که هر هارمونی در هستی از آن 

تواند انسان را است که می خاصیشق در پرورش انسان برای شلگل دارای جايگاه گیرد. عسرچشمه می

یشتری در هماهنگی ب ،چه بیشتر يک شخص را دوست داشته باشیمهر»؛ چون کمال نزديک کند به درجۀ

عمق و ارزش هر جزء را بیشتر خواهیم  ،چه هارمونی بیشتری در جهان يابیمکنیم و هرجهان يافت می

 .((Beiser, 2002 :454 «باشیم دنیای او را هم دوست خواهیم داشت عاشق کسیاگر واقعاً زيرا  ؛ديد

عشق است و اگر مبنای  ،نمايدرای  شلگل والاترين احساسی که انسان را از ساير جانداران متمايز میب

گی و کلیت ها را در يک هماهنتواند تمام انساندوستی میعمل انسانی عشق باشد اين عشق در مقام نوع
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خواهد به آن برسد. دهد که بیلدونگ هنری میعشق همان کاری را انجام می ،نتیجه وحدت ببخشد. در

 ها را با امر مطلق آشنا کند.و آن ها را در يک نظم کلی قرار دهدتواند انسانيک هارمونی که می

 گیرینتیجه

قاعده و اصل  مند بر پايۀل يک سیستم نظامدنباهشلگل در تقابل با متفکرانی مثل کانت و فیشته که ب

عنوان در راه رسیدن به امر مطلق بهاز يک فرآيند صحبت  ،نخستین فلسفی برای رسیدن به امر مطلق هستند

او اصل نخستین را  ،همین اساس کند که در نسبت با حقايق خود هستی قرار دارد. برحقیقت ناب می

خود را معطوف به  گذارد و محور انديشۀارد، کنار میهستی قرار دای که خارج از خود عنوان قاعدهبه

ها در طبیعت، مطلق را مندیکند که در طبیعت وجود دارد. شلگل با تأکید بر تکثرات و کرانوحدتی می

نخستین،  ، اساس مطلق به جای قاعدۀنتیجه گیرد. درها را دربرمیندیمداند که تمام کرانکرانگی میبی

شود که تمام تکثرات به کمک آن در يک وحدت قرار دارند. شلگل اين نگی و هارمونی میيک هماه

کرانگی جوشد و ريشه در آگاهی و نظم در بیداند که از هستی و طبیعت میهماهنگی را يک بیلدونگ می

ت در يک دارد. اگر انسان هم در مقام موجود آگاه در هستی بخواهد آگاهی او فعلیت يابد و همانند طبیع

مند شود تا به يک هارمونی عنوان جزئی از هستی بايد از بیلدونگ بهرهبه ،هماهنگی و شکوفايی قرار گیرد

اصلی در فلسفه قرار دارد و اين بیلدونگ بنیان طبیعت قاعده و برسد. بیلدونگ برای شلگل در مقابل هر 

د پرورش انسان برای رسیدن به کمال خود در مور سیدن به کمال است. شلگل در انديشۀو انسان برای ر

اما از ابژه درون  ،عنوان محصولی از آگاهی انسان که در نسبت با طبیعت قرار داردکند، بهبر هنر تأکید می

جهانی متفاوت است.  بیلدونگ عرفانی و اخلاقی هم در بیان خود وابسته به زبان هنر هستند و اين امر 

وابسته  ،سیدن به کمال اخلاقی و فهم عرفانی در رسیدن به کلیت هستیدهد تربیت انسان برای رنشان می

کند که بايد آن را خالق اثر هنری اما شلگل خود حقیقت هنر را در نسبت به عشق تعريف می ؛به هنر است

تواند می شلگل است که انسان يک احساس عشق افلاطونی در انديشۀ توان گفتمی ،نتیجه دانست. در

عت و به کمک آن در يک نظم و هارمونی قرار گیرد تا به کمال و شکوفايی برسد. برای شلگل همانند طبی

عنوان جزئی از طبیعت بلکه در بنیان هستی قرار دارد و انسان به ،بیلدونگ امری مختص به انسان نیست

 بايد برای رسیدن به حقیقت مطلق از آن پیروی کند.

 هایادداشت
گیرد که امکان شناخت از آن توسط تفکر را يک سنتز بین روح فردی و روح جمعی در نظر می  (Geist) هگل روح مطلق  .1

 شود.پذير میفلسفه امکان

هنری جستجو  ورزی پايبند است در نهايت در امرکه به خود فلسفهشلینگ اما بر خلاف هگل امکان رسیدن به مطلق را با اين .2

 کند.می
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چیزی است که ما فقط به بیعت در فلسفه شلگل اشاره به آگاهی نابی دارد که به نوعی زير لايه آنحقیقت موجود در دل ط . 3

کند در اوج شود و نمود پیدا میبینیم. اين آگاهی عاملی است که هرچیزی که از دل طبیعت متولد میشکل مادی آن را می

 داند.در طبیعت بخاطر ايجاد نظم و هارمونی در پیوند می هارمونی و نظم قرار داشته باشد. شگل اين آگاهی را با بیلدونگ

منظور از سیستم اسپینوزا همان مونیسمی است که در نقد دوآلیسم دکارت مطرح شده است. در مونیسم اسپینوزا همه چیز  . 4

ه در مقام آگاهی محض ای هم برای سوبژکتیوتخواهد يک جايگاه ويژهشود اما شلگل در نقد اين نگاه میدر طبیعت تعريف می

 برد. اما همزمان هم به سوبژکتويته محض فیشته نقد خود را دارد.باز کند برای همین از تفکر فیشته در اين امر بهره می

 منظور شلگل يک قاعده مثل من محض فیشته است. . 5

ی اصلی و ابتدايی جنبش رمانتیک آلمانی شاعر و فیلسوف آلمانی که در کنار برادران شلگل و اشلايرماخر از اعضانووالیس  .6

 مراجعه شود به کتاب: و شلگل بهره زيادی از تفکر او در نقد انديشه فیشته برده است. بودند

Novalis (2003), Fichte Studies. Translated By Jane Kneller, Cambridge:Cambridge 

University Press 

توان به مطلق رسید. از نظر شلگل عرفان در معنای سیر در تفکر درباره طبیعت نمیبرای شلگل مطلق طبیعت است و بدون  .7

 تواند ارتباط برقرار کندانفس به تنهايی با مطلق نمی

 فهرست منابع

 نشر ماهی :، ترجمۀ عبدالله کوثری، تهرانهای رومانتیسمريشه(. 1385برلین، آيزيا. )
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